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علی الله سلیمی، روزنامه نگار : کتاب »سایه باد« نوشته 
کارلوس روئیث ثافــون که با ترجمه علــی صنعوی از 
سوی انتشارات نیماژ منتشر شده، یکی از آثار معمایی و 
کارآگاهی است که خواننده را با راز و رمزهای یک معمای 
پیچیده جنایی آشنا می کند. نویســنده برای نوشتن این کتاب فضای مه آلود گورستان 
متروک کتاب ها را تصویر کرده است. می توانید چشمانتان را ببندید و خودتان را در آنجا 
تجسم کنید. مردی که پسر ۱۰ ســاله اش را به آنجا آورده است، به او می گوید می تواند 
فقط یک کتاب انتخاب کند و او هم »سایه  باد« خولیان کاراکاس را برمی دارد. وقتی پسر 
بزرگ می شــود، چندنفر به دلایل مرموزی به کتابش علاقه مند می شوند. ثافون در این 
کتاب، داستان فرزند صاحب یک کتابفروشی را در بارسلونای پس از جنگ روایت می کند. 
این شخصیت در تلاش است تا از سرنوشــت تراژیک »خولیان کاراکس« پرده بردارد؛ 
نویسنده ای که تمام آثارش یکی پس از دیگری توسط شخصی مرموز در حال نابود شدن 
هستند. نویسنده در این رمان، به ستایش از قدرت دگرگون کننده  ادبیات می پردازد و به 

شکل همزمان، داستانی حماسی درباره  دسیسه، عشق و قتل را می آفریند. 
در ابتدای داستان با »دانیل سِمپِره« آشنا می شــویم، پسر صاحب یک کتابفروشی که 
در بارسلونای سال ۱۹۴5زندگی می کند؛ شــهری که هنوز در حال التیام از زخم های 

»جنگ داخلی اسپانیا« است و همینطور 
از جنگی بســیار بزرگ تر که در همان 
ســال به پایان رســید. »دانیل« سن و 
سال زیادی ندارد، اما در آستانه  گرفتن 
تصمیمی است که سرنوشتش را شکل 
خواهد داد. او خیلــی زود درمی یابد که 
شخصی مشــغول یافتن و نابود کردن 
تمام نسخه های رمان های »کاراکس« 
بوده است؛ کســی که دانیل می داند او 
را به زودی ملاقات خواهــد کرد. دانیل 
که با گذشت زمان، هرچه بیشتر شیفته 
و مجــذوب ماجرای زندگــی کاراکس 
شــده، تلاش می کند تا از سرنوشت او 
سر درآورد و بفهمد برای این نویسنده  
منحصر به فــرد و مرموز چــه اتفاقاتی 

رقم خورده.

سـایه باد
کتاب 
پلیسی

آرمان بیانی، کاراکتر اصلی ســریال افعی 
تهران، شــخصیتی فرهنگی است که پس 
از ســال ها نویســندگی و نقد، می خواهد 
نخستین فیلمش را بسازد، اما ذهن و روح او 
پر از آسیب یا همان تروماهایی است که در کودکی به او وارد 
شده است. آرمان، شخصیتی جذاب  دارد. او از همسرش جدا 

شده و با پسر خردسالش زندگی می کند.
در بخش های ابتدایی سریال او در مقابل یک تراپیست قرار 
می گیرد. در کنار اتاق مشاوره، بیننده همراه با ذهن آرمان، با 
فلاش بک ها مدام به گذشته او می رود تا با آسیب هایی که او 
در دوران کودکی متحمل شده، روبه رو شود. پدر آرمان اهل 
زندگی نبوده و پس از مدتی هم به دلیل اینکه به زندان می افتد، 
همسرش از او طلاق می گیرد. اینکه پدری به معنای واقعی در 
کنار آرمان نبوده و مادرش هــم به دلیل موضوعاتی هر چند 
وقت یک بار با تنها گذاشتن یا ترساندن های بی دلیل، او را در 
کودکی آزار می داده، مسائلی است که از گذشته آرمان نشان 
داده می شود. او از صحبت درباره مادر طفره می رود،  اما مدام 

از ترس  هایی که در کودکی تحمل کرده صحبت می کند.
آرمان در جریان ســاخت فیلمش وسواس و حساسیت های 
زیادی دارد و مدام با مشکلات دست و پنجه نرم می کند؛ از 
درگیری با سرمایه گذاری که می خواهد بازیگران موردنظرش 
را به او تحمیل  کند تا رودررو شدن با زنی که به قتل چند نفر 
اعتراف کرده و پلیس گمان می کند او قاتل ســریالی افعی 

تهران است.
او تلاش می کند با شــرکت در جلسات تراپی مشکلاتی را 
که با آنها دست و پنجه نرم می کند برطرف کند، اما در این 
میان به تراپیســتش علاقه مند می شود. هرچند تراپیست 
ابتدا مقاومت می کند، اما در ادامه او هم به آقای کارگردان 
دلبسته می شود. با پیش رفتن سریال جذابیت های آن هم 
بیشتر می شود. جنبه جنایی ماجرا از یک سو و جنبه های 
انسانی و عاشقانه آن از سوی دیگر مخاطب را به دنبال خود 
می کشاند تا اینکه در آخرین قسمت سریال با برملا 
شدن راز قتل هایی که رخ داده مخاطب 

غافلگیر می شود.

افـعی تهران

در معمای شماره قبل اشاره شده بود كه در جریان سرقت مسلحانه از یك 
طلافروشی با وجود اینکه سارق دستگیر شده و نتوانسته بود از طلافروشی 
خارج شود، حدود۴۰۰گرم طلا و جواهرات از طلافروشی سرقت شده بود. 
مأموران پلیس حتی هنگام بازرسی بدنی متهم هم طلایی 
پیدا نکرده بودند. با وجود این، طلافروش باز هم اصرار 
داشت كه طلاهایش سرقت شده است. مأموران 
در جریان بررسی این ماجرا پی بردند سارق 
مسلح بعد از آنکه در طلافروشی قفل شده 
و او فهمیده كه راهی بــرای فرار ندارد، 
مقداری از طلاها را كه حدود ۴۰۰گرم بوده 
بلعیده است. او نقشه كشیده بود تا بعد از 
زندانی شدن در زندان، طلاها را به دست 
آورد و آنها را بفروشد، اما در آنجا دستش 
رو و معلوم شده كه حق با طلافروش بوده و 

۴۰۰گرم از طلاها سرقت شده است.
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شدند.
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پاسخ هایتان را از طریق پیامك 
به شماره    3۰۰۰999۰1     ارسال 
كنید. به 3نفــر از افرادی كه 
پاسخ درســت را ارسال كرده 
باشند به قید قرعه   كارت هدیه 

5۰۰هزارتومانی  اهدا می شود.
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قتل مرموز 

دختر جوان

چند روز قبل به کارآگاهان پلیس خبر رسید دختر جوانی در یکی از خیابان های شمال 
شهر به قتل رسیده است. دقایقی بعد از این خبر بود که گروهی از کارآگاهان جنایی 
برای بررسی حادثه به محل حادثه رفتند. ماجرا از این قرار بود که دختری جوان که 
بین ۲7تا ۳۰سال داشت سوار بر خودرویش و درحالی که پشت فرمان بود با شلیک 
۲گلوله به قتل رسیده بود. شواهد به دســت آمده از صحنه جرم حاکی از این بود که 
خودروی لوکس و مدل بالای مقتول در انتهای کوچه ای بن بست که چند ساختمان 
بلند در آنجا قرار دارد پارک شده و احتمالا مقتول در آن منتظر کسی بوده که این حادثه 
رخ داده است. آنها در داشبورد خودرو چند عکس کشف کردند که دختر و پسر جوانی 
را نشان می داد، اما هنوز معلوم نبود که آنها چه کسانی هستند و چرا عکس هایشان در 
خودروی مقتول است. باوجود اینکه شواهد و آثار به جا مانده نشان می داد که مقتول 
داخل خودرو هدف گلوله قرار گرفته، اما نکته عجیب این بود که درهای خودرو قفل و 
همه شیشه های آن سالم بود. در این شرایط، چطور امکان داشت که گلوله ای از خارج 
خودرو به سوی مقتول شلیک شده باشد؟ به همین دلیل کارآگاهان به بررسی فرضیه 
خودکشی پرداختند. در خودرو هیچ اسلحه ای وجود نداشت. همچنین گزارش اولیه 
متخصصان پزشکی قانونی نشان می داد که گلوله ها از فاصله نزدیک شلیک نشده و از 
سویی زاویه اصابت گلوله ها نیز به گونه ای نبود که مقتول به خودش شلیک کرده باشد؛ 
به همین دلیل بود که خیلی زود فرضیه خودکشی منتفی شد و کارآگاهان به بررسی 

فرضیه های دیگری در این جنایت پرداختند.

کارآگاهان در ادامه به بررسی زندگی خصوصی مقتول پرداختند و پی بردند که او از 
مدتی قبل با پسری جوان در ارتباط بوده و قصد ازدواج با وی را داشته است. تحقیق از 
او ممکن بود اطلاعات مفیدی را در اختیار مأموران قرار دهد. با احضار پسر جوان معلوم 
شد که خانه او در نزدیکی محل وقوع جنایت قرار دارد و همین موضوع ماجرا را پیچیده 
کرد. از سویی مطابقت چهره او با عکس هایی که در خودروی مقتول کشف شده بود 
نشان می داد که عکس ها متعلق به اوست، اما هنوز معلوم نبود دختری که در عکس ها 

کنار او قرار دارد، چه کسی است. در این شرایط وی تحت بازجویی قرار گرفت 
و چند دقیقه بعد به قتل دختر جوان اعتراف کرد. او گفت: مدتی با 

مقتول در ارتباط بودم و قصد ازدواج داشتیم، اما رفتارهای تند 
او من را از این کار منصرف کرد. از طرفی من به دختر دیگری 

علاقه مند شده بودم و می خواستم با او ازدواج کنم. مقتول 
که از این موضوع باخبر شده بود، می گفت آبروریزی می کند 
و... . من هم وقتی او نزدیک خانه ام آمده بود، نقشه قتلش 

را اجرا کردم.
به نظر شما دختر جوان با وجود شــرایطی که گفته شد 

چگونه به قتل رسیده است؟
 به ۳نفر از خوانندگانی که پاسخ صحیح معما را ارسال کنند

۳ کارت هدیه 5۰۰هزار تومانی اهدا می شود.


